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پیشگفتار

قم، سرزمینی است که مردمانش در طول تاریخ تشیع 
همواره مورد تکریم اهل بیت بوده اند و آن پرچم داران 
و  خوانده انــد  خویــش  حــرم  را  شــهر  هدایت،ایــن 
…«1. شــهری که  فرموده اند: »اِنَّ لَنا حَرَماً وَ هُوَ بَلْدَةُ قُمَّ
بی تردیــد در تمامی حوادث قرن اخیر نقش بســزایی 
داشته اســت؛ از انقلاب مشروطه گرفته تا قیام پانزده 
خــرداد و قیــام 19دی 1357 که خاســتگاه انقلاب 

شکوهمند اسلامی شد. 
امامِ همیشــه در یاد نیز، در ســخنرانی ششم شهریور 
1359 در دیــدار بــا مــردم قــم فرموده اند:»قم حرم 
اهل بیت است...از قم، تقوا، شجاعت، شهامت و همه 
فضائل به همه جا صادر می شود و صادر خواهد شد...
من هر جا باشــم، قمی هستم و به قم افتخار می کنم. 

دل من پیش قم است و قمی.2«
مجموعه »ســتارگان حرم کریمه«، روایت ســرداران و 
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فرماندهان این دیار اســت. دل باختگانی که در سایه 
Bهمیشه زلال کوثـــر اهل بیـت، حضـرت معصـومه
رشــد و تعالی یافتند و زندگی شان سراسر عطر و بوی 
اســلام ناب محمدی گرفت. آنانی کــه در کارزار دفاع 
مقدس، نمونه کامل یک مجاهد فی سبیل الله شدند 

و الگویی برای همه آزادی خواهان جهان.
از آن روزها، سال هاست که گذشته. نه دیگر از صدای 
آژیر خطر خبری هست نه از بمباران، نه اعزامی هست 
و نه خبر از شهادت و اسارت و مجروحیت رزمنده ای؛ 
و چــه حیف اگــر آن همه میراث معنــوی و گران بهای 
جنگ، به نســل امروز و نســل های آینده انتقال نیابد 
و اینان ندانند شــهری که در آن زندگی می کنند، چه 

شیرزنان و دلیرمردانی داشته و دارد.
تــلاش کردیم تا نگارگر گوشــه ای از ســیره و ســبک 
زندگی اسطوره هایی از تبار ایثار و سرفرازانی از جنس 
گمنامی باشــیم. شاید راه و رســم بندگی را از ایشان 
بیاموزیم و روح و جان خسته مان در کوی محبت شان 
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نفسی تازه کند.
امید است همت والای شما تلاش ناچیز ما را حمایت 
و پشــتیبانی کنــد، تا گام هــای بعدی را اســتوارتر از 
پیش برداریم. صمیمانه سپاس گزار کوشش خالصانه 
همکارمان، آقای ابراهیم کتابی هستیم که یاری گر ما 

در تحقیق و پژوهش این کتاب بودند.
موسسه فرهنگی حماسه 17

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. بحارالانوار، ج 60، ص 216

2. امام خمینی، صحیفه نور، ج 13، ص 165.
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زندگینامه

قم به دنیا آمد؛ آخرین روزهای زمســتان ســال 1333. نیت مادر 
بود اگر فرزندش پسر شود اسمش را بگذارد محمدحسین. نوزاد 
نو رسیده خانواده شیخ حسنی شش ماهش بود که زائر ارباب شد و 

شد کربلایی محمدحسین.
روزها و ماه ها یکی پس از دیگری می گذشت و پسرک زبر و زرنگ 
حاج محمود قد می کشید و بزرگ می شد. روزهای هفته را می رفت 
مدرسه و درس می خواند؛ کنارش هم حوزه. دلش نمی خواست 
هزینه تحصیلش باری بشــود روی دوش پــدر. جمعه ها کارگری 

می کرد و حقوقش را می گذاشت برای خرج مدرسه. 
کنار همه دل مشغولی هایش مؤذن مسجد بود و سقای دسته های 
عزاداری. اباالفضلی شــدن را همان روزها داشــت یاد می گرفت. 
توی روزهای کارگری دســت تقدیر مردی را نشــاند جلوی راهش 
که خاطر محمد خیلی برایش عزیز شد. دلش می خواست شاگرد 
کارش بشود دامادش و دستش را بگذارد توی دست دخترش که 
گذاشــت. ماحصل ازدواج شان هم دو فرزند صالح شد؛ مرتضی و 

نفیسه.    
روزهای پر تب و تاب مبارزه که رسید دیگر شب و روز نمی شناخت؛ 
مــدام راهپیمایی و شــعار و پخش اعلامیه و درگیــری با مأمورین 
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ساواک. 
بعد از پیروزی انقلاب گرد و خاک ضدانقلاب کشاندش کردستان 
و زندگی اش گره خورد به جنگ. با یورش صدام لباس سپاه به تن 
کرد و رفت خرمشهر. ترکش خمپاره، صورت همیشه خندانش را 
نشانه گرفت و فک پایینش را برای همیشه از دست داد. دشمن از 
زبان سرخ شیخ حسنی به تنگ آمده بود و فکر می کرد با دوختن 
لبانش، برای همیشــه ساکتش خواهد کرد. غافل از آن که حتی 
روی تخت بیمارستان هم، عشق به امام و ایمان را روی کاغذ فریاد 

می کشد.  
بیش از ده بار از پوســت بدنش برداشــتند و به فکش پیوند زدند. 
با همه دردها باز هم خودش را کنار نکشــید. شــد مسئول تأمین 
لشکر17 علی بن ابی طالب. سخت کوش بود و پی گیر. از این 
شهر می رفت به آن شهر؛ کاشان، بندرعباس، شمال... . کار بلد 

بود و سرزبان دار. نشد برود پیش کسی و دست خالی برگردد. 
آرزویش شــهادت بود. می گفت »شــهادت کوپنی ست، تا کوپن 

شهادت به اسم کسی صادر نشه شهید نمی شه.«  
هشتمین روز اسفند، خون پاکش عطش جزیره مجنون را سیراب 
کرد؛ گلوله تانک، بدنش را ســوزاند و دستش را قطع کرد؛ همان 
دستی که روزهای تاسوعا و عاشورا سقایی کرده بود؛ محمدحسین 

شیخ حسنی... 
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داشتم از غصه می ترکیدم. رفته بودیم کربلا و توی راه 
برگشــت، برف دست و پا گیرمان کرده بود. سوز سرما 
افتاد به جان محمد شــش ماهه ام و سینه پهلو کرد. تا 
رســیدیم بردمش دکتر. همان جا آب پاکی را ریختند 
روی دســتم. گفتند »از دست ما کاری ساخته نیست، 

توکل کنید به خدا.«
دل شکسته وضو گرفتم و رفتم پشت بام. رو کردم به قبر 
امام حســین و بغضم ترکید. گفتم »آقا من اومدم 

زیارت شما، شفای بچه م رو از خودت می خوام.«  
شفا گرفت؛ کربلایی محمدحسین. 
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تــا بچه بودیم، هم بازی بودیم و هم محله ای. بزرگتر که 
شدیم، شدیم هم کلاسی و هم مدرسه ای. توی کلاس 
حواســم بهش بود؛ شــر و شــیطان بود؛ ولی همیشه 
هوای مظلوم ترها را داشــت. می دید کسی می خواهد 
به شان زور بگوید سینه صاف می کرد و می ایستاد توی 
روی شــان. از روحیاتش خوشــم می آمد. کم کم شــد 
دوســت صمیمی ام. یکی از دوتا دوستی که توی کل 

زندگی ام انتخاب کردم. 
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ســفره را می انداختم و صدای شــان می زدم؛ محمد، 
حسن، حســین... یکی یکی می آمدند و می نشستند، 
غیر از محمد. بچه ام تا نمازش را نمی خواند لب به غذا 

نمی زد.  
ســر بــه ســرش می گذاشــتند. می گفتنــد »مــا اول 
می خوریم بعد خدا رو شــکر می کنیم؛ ولی محمد اول 

شکر می کنه بعد می خوره.«  
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برنامه ریخته بود برویم کوه. خروس خوان یک بطری شیر 
و چندتا خرما برداشتیم و گذاشتیم توی کوله مان و پیاده 
راه افتادیم ســمت خیابان امــام، از آن طرف هم میدان 
ســعیدی. آ   ن جا نفر ســومی  به مان اضافه شد. اسمش 
یادم نیست. خلاصه سی متری هنرستان و چهارمردان را 
رد کردیم تا خود کوه دو برادران. از یک طرف کوه رفتیم 
بالا و از آن طرف آمدیم پایین. چشــم مان خورد به گنبد 
و گل دسته های مسجد جمکران و بی نصیب نماندیم از 

نماز. بعد هم رفتیم خورآباد.  
تــوی یک باغ انار چیدیم و خوردیم. محمد گفت »پیاده 
برگردیم قم.« آه از نهادم بلند شد. گفتم »پیاده؟ من که 

نمی تونم.« پشت وانت یکی نشستیم و برگشتیم.  
 □

همــان شــب خوابیــدم تــوی رختخــواب و تا ســه روز 
خانه نشین شدم؛ از پا درد. آمد پیشم. پدرم گفت »کجا 
بــردی این بچه رو؟ چرا این طوری شــده؟« می خندید. 
تــازه آن موقــع فهمیدم نفر ســوم هــم بدتــر از خودم 

خانه نشین شده. 
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صاحــب کار گفتــه بــود »نه! شــما بــه درد ایــن کار 
نمی خورید.« محمد اصرار کرده بود که حالا شــما کار 

ما را ببین بعد بگو. 
کفــش مخصوص پا کردیم و دســت کش را به دســت. 
سنگ آهک های پخته را می گذاشتیم بیرون. کارگری 
تــوی کوره آهک، کار هر کســی نبود؛ اما من و محمد 
خوب از پســش برآمدیم. آن قدر که صاحب کار از فردا 

در به  در می گشت دنبال مان. 
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شــاید آرزوی خیلی هــا بود کیف سامســونت داشــته 
باشــند. محمد رفته بود و از همــان برایم خریده بود. 
برای اینکه پابند درس شــوم همه کاری می کرد. برادر 

بزرگ مان بود دیگر. 
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اولین بار همان جا دیدمش. میان آدم هایی که منتظر 
بودند یکــی بیاید و کارگری بخواهد. چشــم گردانده 
بودم و انتخابش کرده بودم. هجده  ساله بود و خوش بر 
و رو. از همان روز شــد شاگردم و من اوستا. همه جوره 
امتحانــش کردم و امتحانش را خــوب پس داد. روز به 
روز که می گذشت بیشتر به دلم می نشست. آن قدر که 

گفتم »به مادرت بگو بیاد کارش دارم.«  
□

همه چیز خیلی راحت جور شــد. محمد با ایمان نبود 
کــه بود، خوش اخــلاق نبود که بود، مــرد کار نبود که 

بود. چرا باید دختر بهش نمی دادم؟ 
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شــب عروســی مان بود و یک عالمه مهمان. گفته بود 
»چــه فرصتی بهتر از این!« برداشــت چندتا از مردها 
را با خودش برد وســط تظاهــرات. اول صدایش را در 
نیاوردیم و مادر شوهرم قضیه را یک جوری جمع و جور 
کرد؛ اما وقتی ســفره را انداختیــم و داماد نیامد همه 

شست شان خبردار شد. 
آخر شــب آمدنــد؛ کتک خــورده و خونیــن و مالین. 

مأمورها تا می خوردند زده بودندشان. 
روز پاتختی زن ها دســت بردارم نبودند. می خندیدند. 
می گفتند »همه مهمون دعوت می کنند ازش پذیرایی 
می کنن دیشــب شــوهرای مــا رو بردن ســیاه و کبود 

برگردوندن.«  
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یک کاپشــن داشــت و هزار جور بند و بســاط زیرش؛ 
نوار، اعلامیه، سه راهی. بازار شامی بود برای خودش.  
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هفته ای یک بار جلســه داشــتیم؛ شــنبه ها. اسمش 
انجمــن آل محمــدp بــود و مســئول مان حاج آقــا 
ایرانی1. برای مان از همه چیز می گفت؛ تفســیر قرآن، 
حدیــث، اخلاق. بین جمع مان محمد هم بود. تشــنه 
دانستن بود و تا بعد تمام شدن جلسه دور و بر حاج آقا 

می پلکید. 
تمامی نداشت سوال هایش که.

  
1. حجت الاسلام حسین ایرانی، فرمانده وقت سپاه قم.
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من بــودم و محمــد و دوتــا از بچه ها. تا رســیدیم لب 
رودخانــه، پاچه های شــلوارش را زد بــالا و رفت توی 
آب، ما هم پشــت بندش. چشــم می دوخت به حرکت 
ماهی ها و توی یک آن با دست می گرفت شان. یک کم 
آن طرف تر از محمد ما بودیم؛ تور به دست هم از پس 

ماهی های بزرگ برنمی آمدیم. 
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معروف بود به اصغر حمال؛ یکی از مأمورهای شاه که 
تــوی زد و خوردهای تظاهرات می افتاد به جان مردم. 
آن روز محمد آدم هایش را جمع کرده بود اطراف حرم 

و یک صدا پشت هم شعار می دادند.
- مرگ بر شاه! مرگ بر شاه! مرگ بر شاه! 

□
اصغر حمال نشســته بود توی جیپ و آمده بود پخش 
و پلای شــان کند. زل زده بود توی چشــم هایش و داد 

زده بود حمال. 
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مغــازه اش توی کوچــه خودمان بود. جوان ها مســت 
از عرق فروشــی اش بیرون می آمدنــد و یکی یکی ولو 
می شــدند وســط کوچه. چند بار با زبان خوش تذکر 
داد؛ اما فایده نکرد. دســت آخر طاقتش طاق شــد و 
دوید توی مغازه. یقه طرف را گرفت و کارشــان کشید 
به دعوا و کتک کاری. آشــفته بازاری شــد. از کلانتری 
ریختنــد و هر دو را بردند. محمد شــد متهم و تا تعهد 

نداد آزادش نکردند. 
 □

نشســته بود یــک گوشــه و غرولند می کــرد »حالا که 
مملکت قانون نداره خودم می دونم چیکار کنم.«  

سه شبانه روز بســت نشست سر کوچه. می گفت »هر 
کی بره تو این مغازه خونش پای خودش.« 

کار و کاسبی اش که کساد شد، بساطش را از آن محله 
جمع کرد و رفت.  
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انقلابی دو آتشه که می گویند یعنی همین.
 نصفه شــب از خانه زده بود بیــرون. جلویش را گرفته 
بودنــد. »برای چی اومدی؟ مگــه نمی دونی حکومت 

نظامیه؟« 
خیره نگاه شان کرده بود و گفته بود »به دستور مرجعم 

اومدم انجام وظیفه کنم.« 
گفته بودند »مرجعت؟« 

گفته بود »بله دیگه، امام خمینی.«
نگذاشــته بودنــد در بــرود، گرفتــه بودند و ســیر زده 

بودندش. 
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طرحــش از محمــد بــود؛ تکثیرش با روابــط عمومی 
ســپاه. جزوه پیام جمعه هفته به هفته می گشت بین 
مردم. دلش می خواســت همه فضایل نمــاز جمعه را 

بدانند و بی بهره نمانند از ثوابش. 
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عادتش بــود؛ نماز صبح هایش را توی حرم می خواند، 
پشت سرآقای نجفی6. 
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هول کرده بودیم. خبر داده بودند محمد زخمی  شده 
و بیمارستان است. تا برسیم ناراحتی ام را ریختم توی 
خودم و دم نزدم. یک دفعه بالای ســرش که رســیدم و 
چشــمم خورد به فکش، بغضم گرفت و بی اختیار زدم 
زیــر گریه. چشــم هایش را باز کرد و نگاهــم را گرفت. 
گفتــم »محمد زخمی  شــدی بابا! بالأخــره به هدفت 
رســیدی؟« حرف که نمی توانســت بزند، برایم نوشت 
»من تا این جا رســیده م، تا آخر ایستادم.« گفتم »آخه 

خانواده ت؟«  
نوشت »اون ها رو می سپارم به خدا.«  
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گفته بودند »برای معالجه فکش برود خارج.«  
گفتــه بود »اگه همین جا درمان کنــم هم خرج دولت 
کمتر می شــه، هم برای دکترهای این جا تجربه ســت. 

تازه به کارامم می رسم.« 
هر چهل پنجاه روز یک بار می خواباندنش بیمارستان؛ 
از ماهیچــه بازویــش می گرفتنــد و پیونــد می زدند به 

فکش. 
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نگاهش که می کــردم دلم خون می شــد. یک چیزی 
توی گلویم قلمبه می شــد و راه نفسم را می بست. هر 

وعده غذایش را با درد می خورد و به سختی.  
می رفتم تــوی فکر. ایــن بیت شــعر می چرخید توی 

ذهنم. 
احساس سوختن به تماشا نمی شود
آتش بگیر تا که بدانی چه می  کشم 
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دو سال کم نیست. هست؟  اینکه هر حرفی می خواهی 
به زبان بیاوری نتوانی و روی کاغذ بنویسی. اینکه هر 
وعده غذایت را آســیاب کنی و بخــوری. اینکه با این 

حال باز هم بلند شوی و بروی جبهه. 
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محمد بود و تاریکی شب و کاغذ و خودکار. 
الهی! ما بنده ذلیــل توایم و به درگاه تو امید آورده ایم 
و هدایت از تو می خواهیــم. خداوندا! ما هرچه داریم 
از تــو داریم و همه چیز از توســت و ما گدای درگاهت. 
ای خــدا! مرا از درگاهت ناامیــد مکن و به این بنده ی 

شرمنده ترحم کن. 
یا رب! چه زیباســت رضای تو و چه شــیرین است یاد 

تو ای عزیز. 
دنیــا را برای رضای تو می دهم. پــس تو ای عزیز از ما 

راضی باش و ما را شایسته هدایت قرار ده... . 
روزهایی که نمی توانست حرف بزند مناجات هایش را 

برای خدا می نوشت. 
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یک ســره کار می کرد؛ شــب و روز. یک پایش توی این 
شهر بود، یک پایش توی شهر دیگر. برای جمع کردن 
کمــک به جبهــه از همــه چیزش می گذشــت. وقتی 
هم برمی گشــت تلفــن را می گرفــت و کارهای بعدی 
را هماهنــگ می کرد. می گفت »برای کار ما نمی شــه 
ســاعت مشــخص کرد تا زمانی کــه کاره بایــد انجام 

بدیم.«   
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برده بودم خرمشــهر. اولین جا هم که رفتیم مســجد 
جامع بود. می دانست چقدر دلم می خواهد از نزدیک 
آن جا را ببینم. گفت »وضو داری؟« گفتم »آره.« گفت 
»روی این زمین نباید بدون وضو پا گذاشــت. وجب به 

وجبش خون شهید ریخته.«  
 □

سقف مسجد رفته بود و جای ترکش روی دیوارها دیده 
می شــد. نمازش را که خواند، ســرش را گذاشت روی 

مهر و زد زیر گریه. 
همین طــور نگاهش می کــردم و غبطــه می خوردم به 

حالش. 
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شهرستان زیاد می رفت. روی این حساب کلی دوست 
و آشنا پیدا کرده بود. به هر کدام شان آدرس داده بود 
و دعوت شــان کرده بود قم. می آمدند. می خواســتند 

بروند حرم، محمد هم باهاشان می رفت. 
□

هنــوز هم می آینــد. می گوینــد »خــدا رحمتش کنه 
محمد باعث شد ما چند وقت به چند وقت بیاییم قم و 

ثواب زیارت نصیب مون بشه.« 
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درســت شبِ همان روزی که ســراغش را گرفتم، زنگ 
زد خانه مــان. گفت »زیاد نمی تونم حرف بزنم. چند تا 
پــلاکارد در مورد حضرت زهرا و حجــاب و چادر بردار 

بیار اهواز.«  
ردش را گرفتم و رفتم بیمارســتان. دیدم خوابیده روی 
تخت. گفتم »چه بی خبر؟« گفــت »اومدم این جا کار 
داشتم منو خوابوندن و عملم کردن. حالا حجاب این 

پرستارها بدجور دلم رو به درد آورده.«  
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تــازه اسباب کشــی کرده بودیــم. رفقا با اهــل و عیال 
می آمدنــد و هدیــه می آوردند، محمــد و خانمش هم 
آمدند. سری بعد که آمد خانه مان باز هم دست پر آمد. 
یک کادو را هل داد زیر کمد و کلی خجالت زده ام کرد. 
گفتم »چرا دوبــاره زحمت کشــیدی؟« گفت »قابلی 

نداره.« 
مهمان هــا رفتنــد. دســت دراز کردم و برداشــتمش. 
چســب هایش را که باز کردم زدم زیرخنده. یک آجر را 

برداشته بود کادو کرده بود.
 □

- آورده بودم برای باغچه ت. 
شد یکی از آجرهای باغچه خانه مان. 



36

 

رســم رزمنده ها بود. اینکه یک کاغــذ بدهند به هم و 
بگویند چند خطی برای مان بنویس. 

بسم الله الرحمن الرحیم
 همیشه باوضو باش.

 □
بسم الله الرحمن الرحیم

نماز اول وقتت ترک نشه.
 یادگارهایی که از محمد برای مان مانده.
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ســر گردنه جاده غرب بودیم که اذان شد. گفت »بزن 
بغل نماز بخونیم.« گفتم »این جا خطرناکه. دو دقیقه 

صبر کن الآن می رسیم.« گفت »نه، دیر می شه.«  
زدم روی ترمز و نمازمــان را خواندیم. خطرش را خدا 

از سرمان گرفت.  
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گفتم »محمد یواش تر بار ماشین خورد می شه ها.«   
هشــتصد نهصد کیلو بار داشــتیم. رســیده بودیم سر 
گردنــه و جاده پله پله بود. به جای آن که ســرعتش را 

کم کند، همین طور تخته گاز می رفت. 
 □

رســیدیم مقر. دادم در آمد. به مهدی زین الدین گفتم 
»توروخدا شما بهش بگو یه خورده یواش بره. تو گردنه 
نزدیــک بود همــه زندگی مــون رو به باد بــده.« گفت 
»چندتا می اومد؟« گفتم »هشــتاد نــود تا.« رو کرد به 
محمد. گفت »ماشــینت چند کیلومتر سرعت داره؟« 
گفت »صد و هشــتاد تا.« گفــت »مدیونی، روز قیامت 
جلوتو می گیرم هنوز صد تا دیگه می تونستی بیای.«  

زد زیــر خنده، بچه ها هم. توی دلم گفتم »ای خدا ما 
رو ببین داریم به کی گله می کنیم.«  
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تا می دید یکی دوربین به دســت می آیــد و خبرهایی 
اســت، می گفت »حاجی پاشــو بریم ما این قدر زشت 

نیستیم که یکی عکس مون رو دید بخنده.«   
را دور می کــرد. دلــش  ترفنــدی خــودش  یــک  بــا 

می خواست فقط خدا بداند چه کرده. 
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چهار پنج خط می نوشت؛ توی دفترش. 

بسم الله الرحمن الرحیم 
الهی به امید تــو. خدایا! از تو کمک می خوام. من که 

غیر از تو کسی رو ندارم.
و بعد کارش را شروع می کرد.  



41

خواهرزاده ام زنــگ زد که »دایی! بچه هــا دارن میان 
دیدار امام، می تونی شــب جای خواب براشــون جور 
کنــی؟« گفتم »چند نفــرن؟« گفت »چهــار صدتا.« 
جایــش جور بود؛ اما پتویش نــه. برای محمد قضیه را 

که گفتم راه افتاد و رفت. 
یک ساعت، یک ساعت و نیم بعد آمد؛ با هزار تا پتوی 

نو. گفت »بسّته؟«  
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صدایش را از پشت تلفن می شنیدم. 
-  آقا ســعید! چه جوری هاســت اصفهانی ها می تونن 

هندونه بخورن قمی ها نمی تونن؟ 
گفتــم »چطــور قمی هــا می تونــن ســوهان بخورن، 

اصفهانی نمی تونن!«  
خنده مان گرفت. 

گفت »این جا خیلی گرمه یــه کاری بکن بچه ها دارن 
هلاک می شن. هندونه می خوام.«  

پــی اش را گرفتــم و بــه یکــی ســپرد م کــه »آقــای 
شیخ حســنی میاد و حواله می ده، بهش پنج شش تن  

هندونه بدید.« 
 □

رفتم برای حســاب و کتاب هندوانه ها. یکهو ابروهایم 
رفت بالا. پنج شش تن  هندوانه کجا و یازده تا کامیون 
کجا؟ تلفــن زدم بهش. گفتم »دســت از این کارهات 
برنمــی داری؟« گفــت »وقتی بچه ها تشــنه ن و دارن 

هلاک می شن هیچی سرم نمی شه.«   
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شــما بودید چه می کردید؟ آپاندیســش عود کرده بود 
و باید عمل می شــد. من هم برگه را توی بیمارســتان 
اهواز امضا کردم و خواباندمش. گفتم »تا عملش کنن 

برم سوسنگرد کارها رو انجام بدم و برگردم.« 
 □

 چشم هایم داشت از حدقه می زد بیرون.
-  عمل نکردینش؟ 

-  هر کاری کردیم نذاشت عملش کنیم.
 کفرم درآمده بود. 

-   عمــل نکنی آپاندیســت می ترکــه. ما هزار تــا کار و 
زندگی و بدبختی داریم. آخه من چیکار کنم از دســت 

تو؟ 
پایــش را کرد توی یک کفش کــه »امضا کن برم، کلی 

کار دارم. هر وقت رفتم تهران عمل می کنم.« 
شما بودید چه می کردید؟ 
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کشــیدمش کنار. گفتم »برای چــی اومدیم این جا؟« 
گفت »بهت می گم فقط هرچــی گفتم حرفم رو تأیید 

کن.« 
رفتیم تو. یک سالن بزرگ بود و تا دلت بخواهد جنس؛ 
لبــاس، چکمــه و... . برق از چشــمانم پریــد. گفتم 

»محمد به انبار زدی ها.«  
یک پیرمرد هفتاد هشتاد ساله عبا به دوش نگاه مان را 
گرفت. محمد گفت »حاج آقا اومدیم بار بزنیم ببریم.« 
خندیــد. گفت »ما جون کندیم تــا اینا رو جمع کردیم 

اومدی بار بزنی ببری؟ اینا برای اصفهانه.« 
-  مگــه اصفهان بــرای کجا می جنگه؟  قــم و اصفهان 
نــداره که! من پنج هزار تا چفیــه می خوام، دو هزار تا 

چکمه. 
طرف گفت »من دویست تا بیشتر نمی دم.« آن قدر از 
نیازهــا گفت و چک و چانه زد تا همه را دو دســتی داد 

بهش.  
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رفته بودیم رســتوران. ســفارش داد برایش کباب برگ 
بیاورند. یک دفعــه نگاهم افتاد به صورتش. هاج و واج 
مانــدم. گفتم »چرا این طــوری می کنی؟« گفت »من 
اگه می خواســتم تسلیم این زخم بشــم، نمی تونستم 
هیــچ کاری بکنم. باید می نشســتم تــوی خونه، ولی 
باهاش کنار اومدم. بهش گفتم »اگه خونه  نشینم کنی 

فلانت می کنم. الآنم می خوام کباب برگ بخورم.«  
کباب برگ ها را می کشــید به دندان های بالایش و ذره 

ذره می خورد. 
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سه چهار ســاله بودم. بابا ماشــین را پارک کرده بود و 
من چشــمم خورده بود به کنسروهای پشت وانت. لج 
کــردم. گفتم »من از اونا می خوام.« گفت »نمی شــه. 
مال ما نیســت.« مگر این حرف ها حالی ام می شــد؟ 
پاهایــم را می کوبیدم زمین و گریه می کــردم. به قول 

عمو خودم را کشتم؛ اما نداد که نداد.
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با هزار مکافات بــرای حواله نوبت گرفته بودیم. رفتیم 
توی اتاق. یک ربع گذشــت، نیم ســاعت، چهل و پنج 
دقیقه. طرف انگار نه انگار کسی آمده و منتظر است. 
مدام این تلفن را برمی داشت و آن یکی را می گذاشت. 
ابروهایــش را بهم گره زد و دســت هایش را گذاشــت 
روی تلفن هــا. یکهو طرف به خودش آمد و گفت »چرا 

همچین می کنی؟« 
-  مثــل اینکه ما هم کار داریــم ها. ما هم وقت گرفتیم 

اومدیم این جا. 
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ـ بزن بریم.
ـ کجا؟

ـ در خونه آقایِ ...  
ـ نصفه شبی؟ 

از صبح یک نفس دویده بودیم برای خریدهای جبهه و 
حالا هم باید می رفتیم حواله را پول می کردیم. 

طــرف در را کــه باز کرد. گفت »آقای شــیخ حســنی 
خواب نداری؟ چرا صبح نمیای؟« حق به جانب  گفت 
»مگــه صدام خواب داره؟ هر وقت اون خوابید و دیگه 

به ما کاری نداشت منم می رم می خوابم.«  
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از انرژی اتمی  برمی گشتیم قم که انبار را نشانم بدهد 
و بگوید کار چه اســت و چه. گفت »جواد! تو ماشــین 
بی کار نشــینیم.« گفتم »چیکار کنیم؟« گفت »یا تو یا 

من دو سه تا از سوره های قرآن رو تفسیر کنیم.« 
ســوره های قــرآن را می خوانــد و تفســیر می کرد که 
چشــم هایم رفت روی هم. برگشــت نگاهم کرد. گفت 

»دارم برای تو می گم ها گرفتی خوابیدی؟«  
راحــت  خیالــت  می شــنون.  دارن  »گوشــام  گفتــم 

درس هایی که بهم دادی پس می دم.«  
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گاهی که بی تابی مادر را می دید می نشســت کنارش. 
می گفــت »خانــم طلا تو خوشــی منو تــوی این دنیا 
می خــوای یا آخرت؟ زندگی این دنیا زودگذره. ما باید 
به فکر اون طرف باشــیم. باید توی این دنیا ســختی 

بکشیم تا اون دنیامون آباد بشه.« 
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 از ســر شــب حواســم بهش بــود. یک گوشــه چادر 
نشســته بود و ذکر می گفت. انــگار بین ماها نبود و ما 

را نمی دید. 
زودتــر از همه رفت خوابید و زودتر از بقیه بیدار شــد. 
زد بیــرون چادر و وضو گرفت برای نماز شــب. پتویش 
را جمع کرد و همان جا ایستاد به نماز. توی قنوت آرام 
گریــه می کرد و اشــک می ریخت. انگار که داشــت به 

خدا التماس می کرد برای گرفتن شهادت. 
آفتــاب زده بود. گفــت »حاج آقا بریــم جزیره2 کمک 
بچه ها.« نشــد بروم. از قرارگاه خواســتندم. غروب که 

برگشتم خبر شهادتش پیچیده بود توی جزیره. 

2. جزیره مجنون، اسفندماه 62، عملیات خیبر.
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پایش که می رســید شــهر، می آمــد بهم ســر می زد. 
می گفت »مامان کاری نداری؟«  

 □
پایش رسیده بود شهر و روی دست های مردم می رفت. 
چهارمین تابــوت بود و از من دور. دلــم گرفت. گفتم 
»مادر هر وقــت می اومدی به من ســر می زدی، حالا 

می خوای همین جوری بری؟«  
انگار صدایم را شــنید. تابوت روی دست ها چرخید و 
شد اولین تابوت؛ درســت نزدیک خودم. گفتم »مادر 

اومدی خداحافظی کنی؟ برو به خدا سپردمت.«  
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می گفتنــد »صبــح بــه صبح نان و عدســی مــی آورد 
برای مان. خدا رحمتش کنه.«  

تازه فهمیدم محمد به اســم فقط مرد خانه من بود. در 
عمل بــرای خیلی از خانه هایی که مردشــان رفته بود 

جبهه، غیرتش گل کرده بود. 
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وصیتنامه

بسم الله الرحمن الرحیم
او که جهان در ید قدرت اوســت و ما از او هستیم و به 

سوی او باز می گردیم. 
وقتی که ما عاشــق او شویم، او نیز عاشق ما می شود. 
وقتی او عاشق ما شود ما را خواهد کشت. و من نیز که 
عاشقش هستم از همه متعلقات خود )زن و فرزند، پدر 
و مادر و خویشــاوندان و خانه و کاشانه و از همه مهم تر 
از پیروزی های پی  در پی انقلاب اســلامی مان( چشم 
می پوشــم و برای یافتن تنها او و پیوستن به او به سوی 
جبهه ها می روم؛ چرا کــه در آن جا چیزی وجود ندارد 
که مرا از او غافل کند و این عاشــق خسته، انتظار را از 

خودش جدا کند. 
من به ســوی او مــی روم و بــا یقین می گویــم که این 
انقلاب یك انقلاب اسلامی است و ما را به سرعت پیش 
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می برد و تا نابودی تمامی ســتمگران جهان، و رسیدن 
به انقــلاب جهانی حضرت مهدی ادامه می دهد و 
هیچ چیز نمی تواند مانع حرکت این انقلاب شــود. هر 
کس وظیفه خود را در قبال این کار انجام دهد که داده 
و هر کس در عمل به وظیفه خود کوتاهی کند فرقی به 
حال این انقلاب نمی کند. در واقع به این ضرب المثل 
برمی گردد که زمســتان می رود و روســیاهی به زغال 
می ماند و فردا در پیشــگاه خداوند متعال مورد سؤال 
قرار می گیــرد. همه باید بدانند که ایــن انقلاب ثمره 
خون چهارده قرن مبارزه اســت و نابودشــدنی نیست 
و کشور ما همان گونه که امام عزیزتر از جان مان گفت 
به دست صاحب اصلی اش حضرت مهدی خواهد 
رســید. ســعی در عمل به وظیفه کنید و امــام را تنها 

نگذارید.
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وایتتصویر بهر

اوایل دهه 1350ـ امامزاده داود{
 از راست:  ... ـ آجودانی ـ شهید محمدحسین شیخ حسنی
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مراسم عقد شهید
از راست: شهید محمدحسین شیخ حسني ـ محمدرضا غلامرضایي )پدر خانم شهید(
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شهید محمود احمدی تبار در کنار پدرش 
حجت الاسلام احمدي تبار و امام جمعه شهر غرق آباد ساوه
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گروه تئاتر مدرسه 
 نفر دوم از راست شهید شیخ حسنی
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تولد مرتضي ـ پسر شهید
از راست: شهید محمدحسین شیخ حسني ـ مرتضي شیخ حسني ـ 
ابوالفضل حدادی ـ رضا حاجي غلامرضا ـ مجید شیخ حسني
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سال 1390 ـ ماموریت سردشت
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70

راویان:
43/20/13/3/1: مادر 

6: برادر 
44/24/23/18/16/14/12/8: همسر 

41: فرزند 
37: فرزند به نقل از عمو

26/11/9/4/2: مهدی اسدی 
5: احمد آجودانی 

17/7: رضایی  
15/10 عبداللهی 

34/33/19: سعید مسعودی 
21: دوست 

22: علی اکبر قلیچ خانی 
39/38/35/32/30/29/28/27/25: رجب جهرمی  

40/36/31: جواد بادی 
42: حجة الاسلام ایرانی

منابع:

1. اسناد و مصاحبه های موجود در موسسه فرهنگی حماسه17.
2. اسناد بنیاد شهید و امور ایثارگران استان قم

3. چلچراغ، علی رضا صداقت، زمزم هدایت، چاپ اول، 1393.



71



72


